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  اوخان جه می
  انھمه تاسيانه
  !کی وا اوچينه

  
  دريغ شده از ستاره شب و آسمان(

  عرق سرد بر جنگل نشست
  از ھوار من
  را اينھمه دلتنگی

  )چه کسی بر می چيند
  

  

  

  

ی وقتی که دست می گشايی از ھم و تن به نوازش ِ نسيم
بازيگوش می سپاری آنگاه که در نوازش افشانگيسوی 

شور ؛ خيال گريزش می گيرد و عشوه می آغازدشاليزار، 
و به که بر پر خيال بنشينی می گيراند و حالی در تو 

 در  با حسی که ھوار کنیهکاوای ھزار ياد و خاطروا
چرخه بی ھمتای عشق زندگی، زندگی عشق است و چه 

  .زيباست عاشق شدن

 کرشمه ھای اب، زارعطر برنجو چنين است که 
جانت می شود و گستره بی شور آفرينیِ  سحرانگيزش، 

از جان مايه "مثالش، بودن ترا می نماياند با ھمه ی آن 
 تا سبزای چنين "بی بار ِ خشک"که از عريانی " تنیگذاش

 که نفس تازه کنی به آفرينش نسل اندر "چشم نواز رسيدن"
جين ع و باد و آب و ھوای تا عمق جانت نسل در خاک

  .  شده

از در سفر گذشته ی آدمی چون کوله ی مسافريست که 
روزگار ھم ی زاد تا مرگ با خود می کشد و ھميشه 

نھا کوله ای که ھيچ وقت تازه نمی شود و ت. اوستھمراه 
تا آدمی نفس بر می آرد و ذھن خويش می کاود، بر توشه 

اصلن به چند و چون آن شايد لحظه . ی اين کوله می افزايد



 3 

ای ھم انديشه نکند يعنی به اختيار آدمی نيست که بخواھد 
 و گزينشی ھم در بار کردن کوله اش گزينشی داشته باشد

دش چونان تکه پاره ای از ھزار گوشه ی  اگر بوده باش
و می رسد زمانی آنچه که رفت در آن جا خوش می کند 

  . که ھمان گزيده ھا نيز گزينش ناگزير می شود

شايد بخت و اقبال و گردش چرخ يا ھرچه بنامی اش، در 
 و کار تو شوديک روند خواه ناخواه آدمی، کوله بار می 

ت است که مروری کنی نيز باز کردن ھر آزگاھی کوله ا
چند و چون آن .  حتی به قضاوت آنچه که رفت بنشينیو

 خوش بحالت شود يا که آه ، به تناسب آننيز چنان است که
  . دياز نھادت برآ

وقتی ھم که به سن و سالی می رسی که ديگر تنگت را 
خرد کرده ای و از جاه طلبيھا و تZشھای به ھر دری زدن 

از وقت خواب و بيداری ات خبری نيست، بخش بزرگی 
گشايی و در آن خود را بيابی بنشينی به کوله می شود که 

  .  بدوش کشيدن تا آن زمانی کوله اتکه کجای کاری با

 به يا شايد به اين ھم کاری ات نباشد که بخواھی خودت را
قضاوت بنشينی بلکه بخش بزرگی از دلچسبی ھای 

  است نگاھیروزگارت می شود ھمين که به آنچه گذشته
چونان قطعه ای موسيقی که ھوای شنيدنش می بياندازی و 

 يعنی .کنی، يک نستالژی ِ ھميشه بيدار در تو را بر آيی
ھمان دمانی که ياد و خاطره ی تو می شود بخش بزرگی 
از زندگی کنون تو که چونان دفتر يادمانھايت به ھر نگاره 

  . نشينی نگاھی می اندازی و بر پر خيال می،و نگاشته

او نيز فکرش بی دلبخواه رفت به سرکشی ھای ناگزير 
 و  اين روزھا دم به ساعت دھن می گشودکوله ای که

با خنکای نسيمی دلپذير  .داخيالش را پر می د
کZه از ی رفت رنگ ببازد، ی که مآفتابسوزان نيمروزدر

به اطرافش . سرش برداشت و روی تخته سنگی نشست
    .چشم گرداند

 مزرعه ای که پرچينش را با او کشيده بود، دورھای
رفت تا گپايين خط روی پرچين را وُبا_. نگاھش را دزديد
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باور نداشت سبز شود اما او ه ای که چدرختھمان رسيد به 
مان ھمی گفت که چنان درختی بشود که تا نداشته باشد و 

 دست و دلبازانه اميدی به آن نداشت،که ای درختچه 
ھر رھگذری بار ميداد که ال گسترده بود و  شاخ و بآنچنان

   .از گردوھايش يک بغل جمع می کرد و می رفت

ثابت اين درخت ھم يک پای  ، ١چولی، سگ خسيس اش
ھر که و سر جنگ داشت با ھمه پارس کنان که شده بود 
گر می ايستاد و دستی دراز می کرد، ول کن  آن انزديک 

آن درخت خواستِ  تو گويی پاس داری ِ از  .ماجرا نبود
آخرين نفس نسل اندر نسل سگ بود که می بايست به 

  .، پايدارانه پاس بدارد بودغريزه قلمرويی که وطن کرده

که بود توله ای چند روزه ازبازمانده چولی، سگ 
آن را از د_ور، دوست ، ٢کاسه گول جيردھی ،پدربزرگش

اورا  گرفته بود و، ٣دهجورسالھای زندگی اش در ی ھمه 
به  ، بودخواب رفته شدر بغلکه مثل يک اسباب بازی 

 ھمان سگ ، و پيش از اينکه نفس آخر را بکشدخانه آورد
ھشدار داد و به ھمه خبرش را با واغ واغھای بی موقعش 

 و هخانخانوار،  ھمه ی ی ِتوله ھايش تا اين سال پيرانه سر
  .ندباغ و راغ را نگھبانی داده بود

گِل تا ساق پايش رسيده را که . تکه چوبی بر می دارد
. چکمه گالشی زمستانش را تمامن گرفته بود، پاک کرد

 بر چشم چرخاند و خيال پا به گريزش را ھايی کرد و 
انگار ھمين ديروز بود که پای ھمان  . رماندگستره مقابلش 

 ته بودشا پرچين نيمه تمام را به حال خودش وا گذ، درخت
با شان را لين فرزنداو دلچسبی ،اوو دست در دست 

آھی کشيد و نگاھش تا عمق  . می چشيد هنوازشھای دلبران
  . سبزای بی مرز باغ پر کشيد

                                                 
چولی نام گيلکی پرنده چکاوک است١ chooli 

کاسه خوب ، = کاسه گول . کاس در گيلکی به چشم زاغ  می گويند٢
 مصداق ھمان گل پسر

ده = جور و جير در گيلکی به معنی با+ و پايين است، جور ده ، جيرده ٣
 Jor/Jirبا+، ده پايين
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 روی شاخه ،ريخته باشدگيزی چ گويی از ٤کشکرت
برگی پيچ و .  نشست،درخت چنانکه درخت را بلرزاند

و به سرچرخاند . تاب خوران پيش پای او بزمين افتاد
 تمام جانش ،لتنگی و افسوسحسی ميان د. برگ خيره شد

ُ آنکه به چرايی اش فکر کند، گر و بی .ه بودرا گرفت
وقتی می  . ھر لحظه چيزی درونش زبانه می کشيد. گرفت

رسيد به اينکه چه جانی کند تا به اينجا رسانده بود، 
  :پوزخندی می زد و می گفت

اب اسا ايتا جاکشام نيافی که بايه تره ايتا تره يام خ -
  !_ن کی جان بکندی، خوردا کونهانھمه سا

يايد برای  که بکنیحا_ يک جاکش ھم پيدا نمی ب خو(
  )! خورد کند،اينھمه سالھايی که جان کندی، تره ھم

  

خم شد و سنگ زير پايش را که داشت با آن ور می رفت، 
چنان فشرد که . مشت کرد. ميان دستانش گرفت. برداشت

تنھايی ِ يک دنيا  . انگشتانش تير کشيدند،از سختی سنگ
در خود می فشرد که به سختی را چنان او . در خودش ديد

سنگ حسرت می خورد که ديگر در تن و جانش نيست تا 
  .  خورد کندروزگاری که در آن بود،تنگش را با 

 نگاه ،با_ی سرش به شاخه ای که کشکرت نشسته بود
بی آنکه حرکتی به نشانه ی اينکه بخواھد سنگ را . کرد
وی کشکرت پرتاب کند، از پرواز کشکرت وا ماند که بس

  : با خود گفت.چنان بشتاب از آنجا دور شد

می فکرا جه  ؟!سنگه جا بترسه يا می فکره جا -
  !سنگ زودتر بفامسته

؟ فکرم را زودتر فھميد تا !از سنگ ترسيد يا از فکرم( 
  !)سنگ را

  :و تکرار کرد

 گوزام امی سر بدر ايتا......نانستن....نانسنتن...انستن ن-
  !انھمه سا_ پسی بازين بيدين چی من مرا قوربانيمنيشه 

                                                 
ی کشکرت می گويندبه زاغی در گيلک٤  

kashkarat 
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گوزی ھم سرمان نمی شود ..ندانستن...ندانستن...ندانستن(  
  !)از خودمان ممنونيم" پس از اينھمه سال بعد ببين چه 

  

نگاھش را در ھمان راستای تا درخت . پوزخندی زد
ا او اولين گردو، راند و رسيد به ھمان پرچين که ب

پدر ھروقت گله می کرد، . فرزندش را انتظار می کشيد
مقابلش چشمانش نقش می بست با آن ستبری  پھلوان بی 

حرف پدربزرگش را با چھره رقيب دنيای کودکی اش که 
  :گشاده و شاد تکرار می کرد 

    !٥خوشبختی يک خط است، نقطه نيست  -

ابسامانی ای را وقتی می ديد که ھر نو اين ورد زبانش بود 
 وا می و خود . با چنان روحيه و اميدوار سر می آورد

، آرام نکرده بودش که تا مشکلش را حل ماند از تب و تاب
  . جوری که دنيا برايش به آخر رسيده باشد،قرار نداشتو

ھمانجايی که درختچه را با او کاشته . گوشه پرچين ايستاد
مثل يک .  کردراسته ی پرچين را با نگاھش دنبال. بود
 دراز دراز کشيده شده بود تا آنجاييکه ديگر مثل نقطه ،مار

  .  زمين ھمسايه اش ميراب خان می رسيد بهای می شد و

می گفت که ھمه اين آبادی ارث مادری اش ميراب خان 
بود که پدرش از دست پدرزن خودش کش رفته بود و شده 

  . بود خان

ه شد اينقدر که به  ميربا_ بود اما بزرگ کھماسم خودش 
 ِآب و آبياری و آب رساندن به آب رودخانه و ی_يروب

 که بعد از مرگ ميرابآبادی می رسيد، اسمش شده بود 
 ميراب پدرش، خان ھم به اسمش افزوده شده بود و ھمه 

  .می کردندصدايش خان 

 ھم روزگارھمسايه بی آزارش بود و ھميشه ميراب خان، 
  . بدادش رسيده بود

سرتاپای آن را کشيدو رچين دستی به درخت گردو پای پ
 رفته بودند تا دهورجُروزی که به بياد آورد . ورانداز کرد

                                                 
برگردان يک شعر کوتاه ھلنديست٥  
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  جيردھی خان٦واGی، پدرش. يارش را خواستگاری کنند
 ھميشه دلش می خواست تا زنده که پيله آقايش می گفت،

داماد کند و سر زندگی اش  را ،٧شورم ،پسرشاست 
 شده بود، بھانه ی خوبی ٨ت#يهی عاشق او ھم وقت. بداردش

دست پدرش داد تا ھرچه زودتر کار را يکسره کند و زن 
  .بگيرد

 ،يک دانه پسرشاو، مادرش که ھمه دنيايش را در 
روز خواستگاری . از پا نمی شناختسرخZصه کرده بود، 

که از خانه ی پدری با را بزرگترين تشت مسی ای ھم، 
تشت .  بزرگی ترتيب داده بودنچه یواخ، خود آورده بود

 تعريف کرده بود که روی شورممسی ای که بارھا برای 
نشانده ن تشت حتی روی ھماه ن تشت حمامش می کردھما

  . ختنه کرده بودندبودندش و او را 

،  از تشت مسی ِ مادرش بھترين خاطره اششورماما 
در آن تشت درست می ھمه ی سال  شحلوايی بود که مادر

ت کوبيدن سنگ روی حلوا که سفت و پھن شود؛ کرد و وق
 آب می افتاد و مادرش ھميشه می گفت بايد شورمدھن 

بچشی چون برای پسر بچه خوب نيست که از چيزی  
  .د و نچشددھنش آب بيافت

ھرکسی را ھم که می شناخت، دعوت کرده بود تا برای 
مه و خاله و دايی و عخواستگاری ھمراھش باشند از  

يار خانه که را  مشته خاGیحتی بگير تا نا دوست و آش
 يک .خبر کرده بودداری و کارھای خانه و زمين بود، 

راه برای خواستگاری بود و دنبال پدر ترتيب داده لشکر 
  . افتاده بود

باريکه راه ده را قطار شده بودند جوری که موتور سيکلت 
را دل آبادی که  با آن سر و صدای روسی اش "چوپا"

 زورکی ،می کرد، مجبور می شد در يک کنارخالی 

                                                 
وا+ی در گيلکی به معنی حرکت، جنبش، ت4طم است٦ Valai  

شورم در گيلکی به معنی مه است٧ shooram 

ت4يه در گيلکی به معنی سپيدی بامداد و نور بامدادی خورشيد ٨
 talayeاست
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بايستد تا قطار خواستگاران به جلوداری مادر بتوانند رد 
   :می گفت شورم، مادر ٩ارسوھم به پدرش . بشوند

  راه تاوه دايی١٠ايلجارايتا ده  پاک تو -

  ) يک گروه کمک رسانی راه انداخته ایھمتو ( 

  

ه داشت تا چادر به کمر بسته بود و به ھمه چيز توجارسو
پدر چوپوقش را راه به راه چاق  .مرتب و دلبخواھش بماند

قه ی در جيب گشاد جليمی کرد و کيسه چرمی توتونش را 
 گذاشته بود جوری که لبه آويزان آن ،خوددارساتن پشت 
 و دم به ساعت کج می شدبه بيرون جليقه  باز جي
  دستی به آن بزند تا اطمينان داشته باشدش می کردمجبور

  . که نيافتاده است

چاق می کرد و توتون در آن می راوپوقش چھر وقت که 
گذاشت با خود زمزمه می کرد که بايد بديدار گيليار 

  . گورابسری برود و توتون سا_نه اش را بگيرد

که دکتر محله اش می دانستند اما ھم  بيجاکولیروُ ج١١موتا
  دکتر "او را  که نبود، یھاي در جمع

 کنارش زينت صف مردانه شده ،ندی گفتم " ١٢پامودور
بود و شانه به شانه ی پدر گام بر می داشت و ھی ھی ای 

  .می کرد

   :می گفتوقتی 

   ! جان  پور ده نمانسته که مردای بيبیشورم -
  )!جان زياد نمانده که مرد بشویشورم ( 

  

خنده ی معنی دارش را به رخ پدر می کشيد و پدر ھم 
 که از شوخی می کردای ه رفسطبق عادت ھميشگی اش، 

ھر وقت که چيزی دل . ھميشه ھمينجور بود. دست بردارد
رفه ای ھم چاشنی سبخواھش نبود، سينه صاف می کرد و 

                                                 
اشک، ز_لی= ارسو ٩  

روه مردم کمک رسان می گويند به ياری ھمسايه شان می شتابندبه گ١١ iljar 

١١  موتا، نام يکی از شاھان باستانی است  

  پامودور در زبان گيلکی به گوجه فرنگی می گويند–آ - ١٢



 9 

 موتا. داشتبرای ھمه اش که ھيبت خاصی 
از سر و دست جارکولی ھم دمش را جمع می کرد يجورب

  . بر می داشتشورم به سر گذاشتن

ھا ھمه با ھم قوم دھی جور . بود ده دختر زيبای جور تZيه
ھيچ . يعنی اين جور به نظر ھمه می آمد. و خويش بودند

 را دهنسته بود حتی يک جريب بيجار در جور اخانی نتو
گاه . پيشترھا دعواھاشان زبانزد منطقه بود. با_ بکشد

تنھا دھی که . می گفتندشانھم  " ھادھی ١٣واکف" مردم 
 بود مگر ده شوند ھمان جورتند واردژاندارمھا جرات نداش

اينکه برای سورچرانی آن ھم اگر دوستی ای با يکی از 
  . می داشتنددهاھالی ِ جور

 مردی چھارشانه، قد بلند با تZيهپدر ،  جوردھی١٤اياز
موھای جو گندمی بود که سيبيل پر پشتش به ھيبت 

 دهجير حتی  و دهتنھا کسی در جوراو . گيرايش می افزود
  .  بودکتابنه اش کتابخانه ای داشت و اھل  که در خابود

 ،تZيهپدر  خان، اياز از کتابھای دهبيشتر بچه ھای جور
داستانھايی که خوانده بودند . خيلی چيزھا ياد گرفته بودند

برای ھم تعريف می کردند و ھميشه در جمعشان يک 
 تعريف می کرد آن بوف کوريکی از . بحثی جريان داشت

وغ بينوايان و ديگری از ت، يکی از ديگری از دون کيشو
دارن برا يکی از تعريف می کرد ووغ صاحاب 

بوف  .خاطرات طالبوف می گفت و ديگری از کارامازوف
  .کور را ھم  اولبار اياز خان بود که به جورده آورده بود

 شيفته ی شعر قره العين و پروين اعتصامیمادرش ھم 
يشتر زمزمه می بود، اگر چه دوبيتی ھای باباطاھر را ب

کرد اما پدر لجش می گرفت که اينھمه گيلکی را ول کرده 
  .و باباطاھر عريان را گرفته است

                                                 
واکف در دستور زبان گيلکی قيد است .واکف در گيلکی مترادف ھمان گيردادن فارسيست

بکار می رود! اکف داشتنبرای بيان فعل گير دادن يا و  
١٣  
   ياز به معنی ژاله، شبنم است ا-  ١٤
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خوشش می ، از آن شورمپدر ، وا_ی خانکه تنھا کتابی 
 را ١٥آمد ھمان شاھنامه بود اما داستان امير ارسZن نامدار

خوش بحالش از آن پدر  که ھميشه مادرش نشان می کرد
نامدار ھم نه به امير ارسZن  و شاھنامه  ته اسمی شد

   ! ھيچ ربطی به خوش بحالی پدرربطی داشت و نه 

ولی . ارسZن را می ستودامير عشق و عاشقی  ،پدر
داشت که اصل و نسب اميرارسZن را از تر دوست 

شاھنامه بداند و فردوسی را ھم می گفت مثل او فکر می 
قت نشده بود که کرده که مادرش از اين حرف پدر ھيچو

که با ھمان حال و ھوايی نخندد و دلبرانه تر نگاھش نکند 
  .ھر چه پدر می گفت به دلش می نشست و خوب بود

را اول بار ديده   وا_ی خانروزی که ، شورم، مادر ارسو
 می شخودھای زندگی زوربود يکی از شيرين ترين 

 بود که پدر را گرد آتش ١٦ می گفت که نوروزبل.دانست
  . نددده بود ميان جوانانی که پايکوبان آواز می خواندي

چشمشان که به ھم افتاد بی اختيار بطرف ھم رفتند و وفتی 
  به ھمديگر رسيدند چنان ھول شده بودند که 

سرخ شده سر از شرم نتوانستند چيزی بگويند و مادر 
  . با خنده شيطنتباری از پدر دور شدو گرداند بر

از ھم ، خانواGی  و ارسوکه  ھمه فھميدند ،ھمان شب
  .خوششان آمده است

 شورمماجرای خواستگاری  و به ھم رسيدن پدر و مادر 
 شبھای کسل کننده ی زمستانی بود گی داستان ھميشنيز 

                                                 
اين . امير ارس4ن نامدار يکی از مشھورترين داستانھای عاميانه به زبان فارسی است -١٥

داستان را ميرزا محمد علی نقيب الممالک، داستانگوی ناصرالدين شاه قاجار برای وی می 
ين شاه پشت در نيمه باز اتاق خواجه سرايان گفت و در اين ھنگام فخرالدوله، دختر ناصرالد

داستان . می نشست و داستانھا را با دقت مکتوب می کرد و برای آن نقاشی می کشيد
داستان نويس مشھور ژاپنی، يوشيکی تاناکا، در سال . اميرارس4ن اينگونه جا مانده است

  کتابھای ژاپن شد  ، اين کتاب را به ژاپنی بازنويسی کرد که يکی از پرفروش ترين١٩٨٦

Arslan senki- アルスラーン戦記  
بل يا ول به معنی .   نوروز بل يعنی زبانه ی  آتش روز نو  يا زبانه ی آتش نوروزيست-٧١٦

نوروز بل، نوروز گي4ن و ماازندارن است و                 سالشماری آن . زبانه ی آتش است
) تابستان( ھمه ساله  در ميانه مردادماه  پيرو سال شمار ساسانی يا ايران قديم می باشد که 

جشن گرفته می شود و  تفاوت نوروز بل در گي4ن و          مازندران محاسبه آن و تفاوت با 
.تاريخ طبريست  

Noouroozbal 
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 از آن شورمکه دور تنور آتش گرد ھم می نشستند و مادر 
  . می گفت

ينکه از ا پس از،شورمبزرگ  پدر،جيردھی کاسه گول
واGی  شنيد که پسرش، شورممادربزرگ ، یشامارجوردھ

 " جوردھی١٧گوGز"دختر ، ارسواز پدر شورم، ، خان
،  کرد و رفت از دخترش برایه شال و کZ،خوشش آمده
بدليل ، گو_ز جوردھی اما  خواستگاری کرد،وا_ی خان

 مايل نبود ،ی دانستم اينکه برای دخترش ازدواج را زود
کند و ھمين پايه موافقت  ،شورم مادر ،ارسوبا ازدواج 

 ه بودشد یدھ جورگو_ز جيردھی با کاسه گولدرگيری 
 ميانشان چنان درگيری ،جوردهمبران رََچنانکه در مراسم ب

 تا روزھای متوالی ده و جوردهشد که پھلوانان جيرای 
 دستش ،ارسو پدر گو_زجوردھیبجان ھم افتادند و 

  . شکست و ماھھا نتوانست از خانه خارج شود

 که سر و صورتش زخمی و خونريزان بود، تا کاسه گول
ست و حتی به قھوه خانه ده که جمدتھا از انظار دوری می 

 در نورزبل ارسوتا وقتی که .  نرفت،پاتوق سالھايش بود
 ده از جوروا_ی خان اسال پسين از خانه خارج شد و ب

  .فرار کرد

 از پيش وا_ی خان و ارسوقرارھا و ديدنھای دزدانه ی 
يکی از پرھيجان ترين داستانھای مادر بود که ھر فرار، 

 پدر با حرارت بی مانندی وسط حرف ،گاه شروع می شد
 . می گفتی می افتاد و آن را با جزئيات بيشترارسو

جوری که ميانشان ھميشه حرف زدنھای دو نفره و خط و 
نشان آوردن از ماجراھايشان بود که کدامشان درست تر 

   .  اندبياد داشته

آخرين بار اسبش،  ھروقت ياد لحظه ای می افتاد که ارسو
بادپا، را سوار شده بود، حسرت غريبی را می شد در تمام 

چگونه سحرگاه از فرارش می گفت که . نگاھش ديد

                                                 
گو+ز در گيلکی به معنی نازيدن، افتخار، غرور و مباھات  -١٧

 goolazاست
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 دهروزی که بدور از چشم ھمه سوار بر اسب از جور
  . تاخت زده بود يک نفس دهگريخته بود و تا جير 

با غرور دلنشينی بود که در صدايش موج گفتنش ھمراه 
دشوارترين ھميشه ھم آھی می کشيد و می گفت . می زد

که بايد تصميم می گرفت يا بماند و دق کند يا  بودانتخابی 
 وا_ی خاناينکه بال کشان بگريزد و آشيانه ی تازه ای با 

  . بنا نھد

 وا_ی خانھر وقت ھم که از تصميمش به فرار می گفت، 
 ارسور بی مانندی وسط حرفش می افتاد و شھامت با شو

می گفت احساس کرده بود که تمام دنيا را . را می ستود
 با اسب در حياط خانه شان ارسوفتح کرده است وقتی 

  . ايستاده بود و او را صدا می زد

 مانند ببری که از آشيانه اش خيز بردارد، از وا_ی خان
 صحبتھای ،يشه ھمھم . می ستود را ارسو ،با_ی تZر

 به اينجا می رسيد که ھيچ راھی نداشت جز اينکه با ارسو
ادی آبکار را ھم کردند و از   فرار کند و ھمينوا_ی خان

  . خود گريختند و به شھر رفتند

 گرمی بخش شبھا و روزھای بيکار ارسو،گفتن خاطرات 
 ھيزمھا را به ،و بی برنامه زمستانی بود که کنار تنور

آنقدر .  کننده آتش می نشاند و تعريف می کردرقص خيره
خت قسمتی را که اگر جا اگفته بود که گاه می شد يادش اند

  . انداخته باشد

در يکی از ھمان شبھای خاموش و بی برنامه ی زمستانی 
وھمه جا را سفيدپوش کرده که برف تا پاگرد پله نشسته بود

بر  از خاطرات فرارش رسيده بود به اينکه چه بود، 
ھنوز چند ماھی از فرارشان می گقت که . سرشان آمد

 در سفر تابستانی کاسه گول جيردھینگذشته بود که 
 درخت راش لم داده بود رگالشھا، ميانه جنگل در سايه سا

 تا به درمانگاه پايين گرفت وکه مورد حمله خرس قرار 
کاسه بود و کار از کار گذشته . ش، تمام کردندرسانکوه ب
  .کشيده بود پر گول
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 داده بود وقتی که ارسوبه بيجارکولی  جورموتاخبرش را 
ب و تاب  را ديده بود و ماجرا را با آارسوبطور اتفاقی 

   .برايش تعريف کرده بود

در روشنای نور شب ھنگام که در اتاق کرايه ای شان 
ارسو که يافت در وا_ی خان شام می خوردند، فانوس 

نتظر ماند که برايش بگويد ھرچه م. چيزی آزارش می دھد
در ھم  در غم سنگينی چھره ارسوچه شده است، ديد که 

  . رفت ور می ، نان ای و سر پايين انداخته با لقمهفروبرده

 ارسودست بر شانه اش گذاشت وپرسيد چه شده است، 
ارسو چنان ھق ھقی کرد که گويی از گريه ھای دردآلود 

ر آغوشش گرفت  د. فرو کرده اندوا_ی خانکارد در دل 
  :و پرسيد

  چی بوبو؟ -
  ) چه شده ؟(

  :  با لکنت گفتارسو

  آقا جان...ان....ج...ا.....آق....آ... آ-

  

 موتاھق ھق گريه امانش نداد تا آخر ھمه ی آنچه که 
ھم ھر وا_ی خان .  برايش گفته بود، بگويدبيجارکولیجور

دلداريھا و . چه می کوشيد نمی توانست آرامش کند
رام ارسو را به سکوت و آ، که وا_ی خان ای نوازشھ

می خواند، او را در کنار سفره ی شام به خواب فراشدن 
 ھم سرش به وا_ی خانبرد و وقتی بخودش آمده بود که 

بود و خواب انده کوتاه اتاق چسببرجسته ی ديوار ِ رف ِ
  .می ديدرا ھفت پادشاه 

 کوچک گيسوانش را از پنجرهر َِبامداد ھنوز خورشيد پ
نگاھی به .  بلند شدارسواتاق به داخل نيافشانده بود که 

حيفش آمد که از خواب عميقی که .  انداختوا_ی خان
بی سر و صدا بلند شد و سفره شام . رفته بود، بيدارش کند

  . نيمه خورده شان را جمع کرد 

سرو صورتش را شست و داشت موھای پريشانش را شانه 
و برگرداند و طاقباز دست زير  روا_ی خانمی کشيد که 
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 ه ی بود که چھرارسومست نگاه . سر نگاھش کرد
 به شگفتی اش ارسوفرورفته ی اندوھبار و در فکر 

انداخت که ھنوز داستان ديشبش تمام نشده و يادش آمد که 
  : گفتارسوتا بخواھد حرفی بزند، .  گذشتارسوچه بر 

  .واستی بيشيم -
  )بايد برويم( 

 ؟!وقته صبحکويا بيشيم ا  -
 )؟!کجا برويم اين وقت صبح( 
  ! دهده، جير  -

 )!ه ديگهدجير( 
 ؟ !ره؟ مگه مرگ بزه داره امه را ه چیدجير -

 )؟ !زدهبرای چه؟ مگر مرگمان  جيرده( 
  

خان وا_ی  يادش آمد که ھنوز ھمه چيز را برای ارسو
فکر کرد که بگذارد تا سر وصورتش را . نگفته است

 موتاو بين راه ھمه ی آنچه را که بشويد و لباس بپوشد 
با اين فکر به . جوربيجارکولی گفته بود برايش تعريف کند

   : گفتوا_ی

. ا_ن واستی راه دکفيم. ره يا تره بازين گمه چی -
 .ويريز ايچی بوخور بيشيم وا_ی جان

. فعلن بايد راه بيافتيم. چرا را بعد برايت خواھم گفت( 
  .)ر برويمجان بلند شو چيزی بخووا_ی 

  

 ديده بود و سابقه ھم ارسو با آن جديتی که در وا_ی خان
نداشت که چنان ببيندش، بی ھيچ اعراضی بلند شد و آماده 

  :خان گفتوا_ی با ھم که راه افتادند . ی سفر شد

   نتانيم بيشيم؟دهترا يادا شو داره کی جير -
  ) برويم؟دهيادت رفته است که نمی توانيم به جير( 

  

  :با شگفتی گفت ارسو
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خوبام مرا ! جانوا_ی مره چوتو تانه يادا شه آخه  -
ه دانيم بوکنيم جوز اينکی بيشيم جيرنتياده ولی ھيچ کاری 

 .تی مار دس تنھايه اما واستی خودمانا  فارسانيم
خوب ھم ! جانوا_ی آخر چطور می تواند يادم برود ( 

 به نمی توانيم بکنيم جز اينکهيادم ھست ولی ھيچ کاری 
 برسيم که دست تنھاست و بايد درت برويم بداد مادهجير 

  )خودمان را برسانيم

 : با پوزخند زورکی ای گفتوا_ی خان
  ؟!می مارو دس تنايی -

  )؟!يیدست تنھاوُ مادر من ( 

  

 ھمه توانش را جمع کرد بگونه ای که بخواھد حرف ارسو
 :ھمان اول بزند، گفترا آخر 

آقاجان پر بکشه جه . ان جوا_یآقا جان ده نه سا  -
  .امه ميان بوشو داره

آقاجان از ميان ما . جانوا_ی آقا جان ديگر نيست ( 
 )پرکشيد و رفت

  

 ارسوبی ھيچ حرکتی ايستاد و به . خان خشکش زدوا_ی 
چنان وا رفته بود  که انگار با ھمه حس و . چشم دوخت

 بخواھد که نگويد ارسوھوش و توانش می خواست از 
وا_ی  ھم دريافته بود که ارسو. ا که فھميده استآنچه ر

خان چه می کشد و برايش بسيار شکننده است اگر ھمه را 
بگويد اما در يک لحظه ی چشم برھم نھادنی با خود فکر 
کرد که سرانجام بايد بگويد او حق دارد بداند و بايد ھم 

خان را وا_ی دستان . بداند که چه بر سر آقاجان آمده است
ن دستان خود گرفت و با نگاه مھربانی نوازشش داد و ميا

  :گفت

 ايتا خرس جنگله مئن ا اقاجان،جانوا_ی  -
 .تا آقاجانا باوريد درمانگاه تماما کوده. فوتورکست

وا_ی  حمله کرد جنگليک خرس به آقاجان درميان ( 
 .)تا آقاجان را به درمانگاه برسانند تمام کرد. جان
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لی شده بود اگر چه می دانست که  خان ته دلش خاوا_ی 
 را می گويد اما باز دلش نمی ،کاسه گول ، پدرشارسو

با صدايی که انگار از ته چاه بيايد، . خواست باور کند
  :پرسيد

 ؟ !کويتا آقاجانا گی -
 )؟!کدام آفاجان را می گويی( 
  

با تعجبی که دلسوزی و نازمھربانانه ای از آن می باريد، 
  :گفت

 ! ل نيشهمی پئر کی جنگ -
 !)پدر من که جنگل نمی رود( 
  

حس خوبی .  از ترديدی که نشان داد پشيمان شدوا_ی خان
جوری که بخواھد خود را سرزنش کند، با خود . نداشت

  :گفت

؟ بازام من !چه توفير کونه کی کويتا آقاجانا بگه -
 !کی ده ھيچیارسو . تانم تاب باورم

باز من می ! يدچه فرق می کند که کدام آقاجان را بگو( 
   ) ارسو که ديگر ھيچ!توانم تاب بياورم

  

بيشتر . ه رسيدنددھنوز وقت نھار نرسيده بود که به جير
از دور . زمينشان بودند اھل آبادی در خانه يا سر ِ

ھميشه با وفای نگھبان از دور پارس کنان که شادی سگ ِ
  .  تاخت زدخانوا_ی  و ارسودر آن موج می زد بطرف 

 دھی  که ديگر ، جوردھی١٨شامار، _ی خانوامادر 
چاه ديواره ی گردِ شد، از روی پاشوران کنار می شناخته 

باز کرد اما تا بود، بلند شد و چادری که دور کمرش بسته 
 ارسو خان و وا_ی آن را جابجا کند چشمش به بخواھد 

                                                 
مادرملکه= شامار  -١٨  
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بطرفشان و بسويشان گشود را ، اشکريزان دستانش افتاد
     .گام برداشت

 با ھمه وا_ی خان.  نتوانست گريه اش را نگھداردامار ش
 ،ی تZشی که کرده بود تا جلوی اشکش را بگيرد

در آغوشش .   دويدشامار، ،بسوی مادرش. نتوانست
زارزار گذاشت و  وا_ی خان  سر بر سينه شامار. گرفت

   .گريه کرد

 از شادی سر از پا نمی شناخت وا_ی خان سگ ِ، ١٩آموج
 بقچه ی ارسو. چرخ می زد و دم می جنباندو دورشان 
.  گذاشت و ھر دونفرشان را در برگرفتمينھمراه را ز

، شامارميان گريه گاه گاه . سه نفر در آغوش ھم گريستند
  :تنھا پسر دردانه اش را بو می کشيد و ميان گريه می گفت

 کی يارستی ؟! چره بوشويی اخه....چره بوشويی -
  !چره بوشويی چره!تی ايتا سرمويا کما کونه

چرا رفتی چرا رفتی، آخر چه کسی جرات می کرد يک ( 
  !)چرا رفتی چرا!مو سرت کم کند

  

، شامارلحظات اندوھبار در عين حال شادی بخشی برای 
 ھم ته دلش شادی آميخته به ارسو، بود و وا_ی خانمادر 

 ھر دو نفرشان وا_ی خان. يک اضطراب کمرشکن داشت
  : گفترا در بغل گرفت و

ھرچی بوکونيم نتانيم . ھرچی بوبو بوبوسته -
  .من ايسام ده جه ايا تکان نوخورم. واگردانيم

. ھرکاری بکنيم نمی توانيم برگردانيم. ھرچی شده شده( 
  )من ھستم ديگر از اينجا تکان نمی خورم

  

وا_ی . را گرفت و بطرف ايوان رفتارسو  دستان شامار
ی کنار چاه دست و  از چاه آب کشيد و در حوضچه خان

کفش از پا در اورد و لنگه ھای . صورتش را شست
شلوارش را تا زانو با_ زد و در آب سر حوضچه فرو برد 

                                                 
موختن است يعنی يادگيراموج به  گيليکی از آ -١٩   
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دورھای زمين سينه گشاده را .و بر لبه حوضچه نشست
. چشم دوخت تا چشم کار می کرد زمينشان مرز می کشيد

 با مادرش ارسواما ديد که رو برگرداند چيزی بگويد، 
  . وت کرده استخل

  : بانو پرسيدشاماراز  ارسو

  جا چی خبر داری مارجان؟دهجور -

   چه خبر داری مادر جان؟دهاز جور( 

 فوت شصورتروی  آھی کشيد و موھايش را از شامار
  :کرد و گفت

 فکر کودی که کاسه گولشيمی بوشو پسی،  -
ده  ايسادی، تی پئرام فکر کودی که شوما جيردهجور

کاسه  داوا بو تا اينکی پالوان کياسری ھاتو  ھمش. ايسادی
 مرايو تی پئره مرا گب بزه يو خبر ديپيچسته کی گوله

 بلکی شھر ده ايسادی نه جور دهشوما نه جير 
 بازين ده ھر کی خو کZ کاشتان دوبو. بوشوداريدی

 ده فکر می کرد که جورکاسه گولپس از رفتن شما؛ ( 
ھمينطور . تيد ھسدهھستيد و پدرت ھم فکر می کرد جير 
 و پدر تو کاسه گولدعوا بود تا اينکه پھلوان کياسری با 

 و نه جور دهصحبت کرد و خبر ھم پيچيد که شما نه جير 
سپس ھر کسی سر به کار .  ھستيد بلکه به شھر رفته ايدده

  .)خودش داشت

  

  : بی تابانه با اندوه پرسيدارسو

می ماره جا چی خبر داری می ديل ھاچين بيرون  -
  ون دره نانی چقدر تاسيانه مره جه روزی که بوشومآم
از مادرم چه خبر داری دل به دلم نيست نمی دانی چقدر ( 

  .)دلتنگی دارم از روزی که رفتم

  

 وا_ی خان بيرون نيامد که شامارھنوز حرف از دھان 
  :گفت

  واستی بيشيم آقاجانه خاکه سر -
  )بايد سر خاک آقاجان برويم( 
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 دو پا شامارکه آتشی به پا کرده باشد، با اين حرف انگار 
  :بلند شد و گفت

ترا ياداشو ! ايتا پيچه بدا بيدينم چی به چی ايسه -
  ...ھاتو نتانيم کی.  چی خبر آيهده؟ واستی بيدينيم جور!مگه

؟ !يادت رفت مگر. کمی صبر کن ببينم چه به چه است( 
  ...)ھيمنطور که.  چه خبر می رسددهبايد ببينيم از جور

  

  حالتی که تحکم خاصی در صدايش بود، باا_ی خانو
  :گفت

مگه ھانام . ھا ايمرو شيمی می پئره خاکه شر -
  ؟!واستی کسی رافا به سيم

ھمين امروز سر خاکه پدرم می رويم مگر برای ھمين ( 
  )؟!ھم بايد منتظر کسی باشيم

  

 با شنيدن اين حرف چھره اش از آن حالت ارسو
انگار که از دھان .  بدر آمدسردرگمی وچه کنم کردنھايش
و تا خواست چيزی  شاماراو  گفته باشد،  رو کرد به 

  : گفتشاماربگويد، 

می ديل ھيزارجا نا زای جان، ھرچی شوما بيگيد  -
  .می مرا آيميمنام ش

ھرچه شما بگوييد من . دلم ھزار راه می رود بچه جان( 
  .)ھم با شما می آيم

  

 که ارسو رو کرد به . باسطلی آب کنارشان آمدوا_ی خان
   .به سر و صورتش آب بزند

تا . به مادرش گفت چيزی بخورند وسر خاک پدرش بروند
درازای ايوان گذشت و روی ز ، اشامار و ارسوآماده شدن 
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 صدايش شاماريش را نگذاشته بود که  پا٢٠ت#راولين پله ی 
  . کرد

 چيزی نگفت و با سر شامار رو برگرداند اما وا_ی خان
ه کرد که ھمه چيز سرجايش در صندوق کنار اشار

 نگاه ارسوخان لبخندی زد و به  وا_ی. رختخوابھاست
  . اما چيزی نگفتنگران بود سر برگرداند و ارسو. کرد

چاقوی شکاری چوبی لباسھايش، خان از صندوق وا_ی 
برای کار در جنگل از راسته ی چاقوسازان شھر اش را 

لباسش را . رابش جا داددر آورد و _ی جوخريده بود، 
 از اتاق شامار و ارسو .مرتب کرد و از تZر پايين آمد

  .  راه افتادندیسه نفر. بيرون آمدند

 برسند، مردم با هددر طول مسير تا به گورستان جير
نگاھھای اندوھگين اما آميخته به نوعی شادی رضايت 

، با آنھا برخورد می ارسوخان و وا_ی بخش از ديدن 
  .کردند

 در هدمردم اندکی از اھالی جير. به گورستان رسيدند
.  ھريک سر گور کسی از کسانش ايستاده بود،گورستان

 کاسه گولخان دنبال مادر را گرفت تا گور پدرش وا_ی 
 روی گوری خم شامارچند دقيقه ای نگذشت که . را بيابد

 اشک ريزان در ارسو. شد و گريه و اشک امانش نداد
خان زانو زدو اندوھی در دلش _نه _ی وا. آعوشش گرفت

يک لحظه احساس کرد چقدر . کرده بود که امانش نمی داد
از دست دادن پدر را  تا کنون حس ِ. فرو ريخته است

تنھايی غم انگيزی در تمام .  نکرده بوداحساس آنچنان 
دست در دستانش گذاشت و .  کنارش آمدارسو. جانش دويد

ھر از گاھی اشک از . ره ماند خيکاسه گولو به گور ابا 
  .  ھمنوايی می کردوا_ی خان چشمانش می زدود و باز با 

 بگوش می رسيد که مفھوم نبود اما شامارزمزمه ای از 
خان خم شد وا_ی . آوای اندوھگينی از آن حس می شد

                                                 
 ت4ر بخشی از ايوان خانه ھای گي4ن است که در سطح با+تر از -   ٢٠

ايوان و برای نشتن در تابستانھا بويژه پذيرايی مھمانان از آن        استفاده 
چيزی شبيه بالکن. می کنند talar   
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مادرش را در آغوش بگيرد که صدای زمخت و نا 
ا دست به  سر برگرداند و بارسو. خوشايندی بگوش رسيد

خان مانند فنری که جمع وا_ی . خان زدوا_ی پھلوی 
 فبطر. کرده باشند و ناگاه رھا کنند از جا خيز برداشت

 ه را ديد که گردن کشانیپھلوان جوردھ. داندصدا سر گر
بماند و  که کنار مادرش ارسورو کرد به . دبطرفش می آم

  :گفت

ھرچی ببه کاری . ھايا به سيد کاری نوکونيد -
  .ريدنا
ھرچه که پيش آيد کاری . ھمينجا بايستيد و کاری نکنيد( 

 .)نداشته باشيد
  

پسر بزرگ پھلوان  يک قدم برنداشته بود که ارسواز کنار 
تکه چوب کلفتی را در دست چرخاند و بطرف دھی جور 

خان دويد ھنوز چوب در با_ی سر او تاب می وا_ی 
  . خان نقش زمين شدوا_ی خورد که با مشتھای 

وا_ی ی ديوانه وار به او يورش برد اما دھپھلوان جور 
چنان کشيد که پھلوان را خان  با جاخالی دادن لنگ پايش 

ی سکندری رفت ولی توانست با جست و خيز دھجور
 وا_ی خانبرگشت و دست در يقه . تعادلش را حفظ کند

وا_ی دست ديگر مشتی حواله ی صورتش که با برد و 
از زمين بلند کرد و با_ی سر را ی دھخان پھلوان جور

  :داد زد ھمچنان که با_ی سرش نگھش داشته بود. برد

؟ ايتا موشکله !آخه به شوما چی اتو شيرابودی -
دخالت . دخالت نکونيد به ھيشکی ربط ناره! خانوادگی يه

  !بوکونيد ھمه تانا کوشم
؟ يک مشکل !اخر به شما چه که اين جور شير شده ايد( 

. دخالت نکنيد به ھيچ کس مربوط نيست! ستخانوادگي
  !)دخالت کنيد ھمه ی شما را می کشم

  

. ی را طوری پايين آورد که بتواند بايستددھپھلوان جور
مردمی که . ی پريده بوددھرنگ از چھره ی پھلوان جور
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و پھلوان جوردھی و پسرش رسيدند سردر گورستان بودند 
 . را دور کردند

 الود پسرش را بطرف خود  رنگ پريده و اشکشامار
  . کشيد و به خاک پدرش قسم داد که دست از دعوا بکشد

را خان نگاھی به مادرش کرد انگار تمام اندوه دنيا وا_ی 
  بيم اينکه . جمع کرده بودندشمانش در چ

 بيايد، آرام گرفت و به آنھا ارسوبZيی سر مادرش و 
  .اطمينان داد که کاری نکند

  

ک لحظه چنان بھم خورده بود که سکوت گورستان در ي
. ھر کسی در آنجا از ياد برده بود که در گورستان ھستند

رام اضطراب و فريادھا جايش را به سکوت آآرام 
 بلند شدند و بيقرار راه شاماره با اھمرارسو. گورستان داد

  .افتادند تا ھرچه زودتر به خانه برگردند

  جوردھی گو_زن به دھان گشت و به گوش اخبر ھا دھ
، گلنسا بانو تنور را از ھيزم ارسومادر .  رسيدارسوپدر 

پر کرده بود و به تراشه ی چوبی که برای گيراندن ھيزمھا 
 به او ارسو پدر گو_ز،. در دست داشت خيره شده بود

  :تا بخواھد حرفی بزند، گلنسا بانو گفت. نزديک شد

می ديل می زاکه ره پر زئن دره چره ايتا کار  -
 نی می زاکا بيدينمنوکو

دلم برای بچه ام پر می کشد چرا کاری نمی کنی که بچه (  
  )ام را ببينم

  

  تلمبار شده در دلشسرخم کرد تا ھيزم را بگيراند با اندوه
  : گفتبه آھی فرياد کرد و

اتو کی نشا قايما . ھرچی فکر کونم ھيجا نرسم -
خانا دوست داشتی وا_ی دوزی نوکوده می زای کی . بون

. وشو اونه مرا اسايام کی ده ھونه مرا زندگی کودان درهب
يا بوشو می زاکا باور يا ! ؟ ھيچی!چه تانيم عوضا کونيم

 !کی من شم می زاکه دونبال
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اينطور که نمی . ھرچه فکر  می کنم به جايی نمی رسم( 
را وا_ی خان . بچه ام دزدی نکرده که.  مخفی شدشود

چه را . ھم زندگی می کند و با او ھست او دوست داشت با 
يا برو بچه ام را بياور يا که ! ؟ ھيچ!می توانيم عوض کنيم

  .)من می روم دنبال بچه ام

  

 خشم و اندوھش را يکجا  جمع کرد و خواست داد گو_ز
 را در شرايطی که ھست، بانوبزند اما دلش نيامد که گلنسا

 :بيشتر برنجاند، با صدايی که از ته چاه در بيايد، گفت
ا تواستی اي. ھاتو تره بی نوخون ارده سابستاندری -

 ؟!بتانيم مردومه دانا دوديم يا نهرا بيافيم کی 
بايد راھی . ھمينطور برای خودت می بری و می دوزی ( 

  ؟!بيايم که بتوانم دھن مردم را ببندم يا نه

  

 نتوانست اشکش را پنھان کند، بحالت نيم خيز بانوگلنسا
انگيزی که نفرت و مھربانی را با ھم ايستاد و با گريه غم 

 :داشت، گفت
ھرکاری بوکونی مردومه . مردوما چيکار داريم -

. ھايچن انه اونه گوزه گبانا نوا گوش دان. دانا نتانی دودی
 !ھرچی کی خايه ببه ببه. من می زاکا خوايم

ھر کاری بکنی دھن مردم را نمی . با مردم چه کار داريم( 
رت و پرتھای اين و آن را گوش بيھوده چ. توانی ببندی

ھر چه می خواھد بشود، . من بچه ام را می خواھم. نکن
 !)بشود

  

گلنسابانو ھيزمھا را گيراند و .  گوشه ی تنور نشستگو_ز
فاصله تنور با جاييکه می شد . به شعله ھای آتش خيره شد

نشست بخشی برجسته داشت و ديواره ی تنور با گل رس 
نج خرد شده صاف و مرتب کرده آميخته به ساقه ی بر

با_ی تنور طاقچه مانندی درست کرده بودند که از . بودند
عبه ھای چای و قند و شکر  جکبريت و فانوس بگير تا 

کناره ی تنور ھم گيره ای بود که ھر . گذاشته بودند
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ازگاھی گلنسا بانو آتش داخل تنور را جابجا می کرد و 
ايه ی فلزی قرار ديگ برنج و خورشت را که بر سه پ

 گو_ز. داشت می پاييد تا جوری دلبخواھش بود آماده شود
فکرش به ھيچ چيز راه . گيج و منگ مانده بود که چه بکند

 بود اما راھی نمی يافت ارسودلش بی تاب ديدن . نمی داد
 .که بتواند او را به خانه بياورد

 بامداد پيش ارسوکردند که می شب در ھمان سکوتی سر 
شب به نيمه رسيده بود وسفره . ن از خانه گريخته بوداز آ

گلسنا بانو  آشفته تر از آن . نوز جمع نشده بودی شام  ھ
.  نظم و ترتيب ھميشگی اش در خانه برسد بهبود که بتواند

شب و سکوت و خاموش در کنار ھم بودند و درونشان 
  .آشوبی برپا بود

مرغ و . ز شددر سايه روشن آفتاب بامدادی، در ِ _نه با
خروس ھای خسته از شب طو_نی، ھمراه با جوجه ھای 

ند و دنبال گلنسا بانو که کاسه ی مسی ِ يدقد و نيمقد بال کش
پيشاپيش خروس . پر از دانه با خود داشت راه افتادند

جلودار ھمه ی مرغ و جوجه ھا سينه کشيد و ھيچ يک را 
  . برای پيش افتادن راه نمی داد

ت و رفت و رفت تا رسيد به جای ھر روزه  گلنسا بانو رف
مرغ ھا و .  ايستاد، تا کمر می رسيدِی کهکنار  پرچين

سر و دست می شکستند و از کت و کول ھمه ھا جوجه 
ميدان دار اين ازدحام گرسنه، خروس با . با_ می رفتند

که از _نه بدر آمده ژنرالی با يک لشکر گرسنه ھيبت 
که مزاحم ای اھای ھشدار دھنده بودند، دانه ھا را با صد

دانه چيدنش نشوند، می چيد و ھر از گاھی سر بلند می 
کرد به تاب تاج قرمز پھنی که با_ی سرش جو_ن می 

و مرغھای حريص وقتی به اوج ھا دانه چيدن جوجه . داد
 شکم سيری از عزا در آورده ،خود رسيده بود که خروس

  .ش را سر داده بودآواز بلندو بود و با_ی پرچين رفته 

فتابه بدست از پشت خانه آمد و در آ گو_ز جور دھی 
سنفونی بامدادی  قدقد و قوقولی قوقو، دست و صورتش را 
به آب خنکی داد که از سطل بيرون می ريخت و کرده 
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 را حايل دھانه چاه کرده بود تا اگر خروس پيدايش ٢١خاله 
  .بش را برسد حسا،شد و مرغھا را از دانه چيدن باز داشت

گلنسا بانو ھنوز در تب و تاب مرغ و خروس و ظرفھای 
  :گفتگو_ز نشسته ی از ديشب بود که 

- Zبوکونم؟آتش  ٢٢ک  
  ) اجاق کوچک را روشن بکنم؟(

  

گلسنا بانو تشت کوچک مسی را که خمير برنج در آن زير 
نان شروع به پختن  گلنسابانو . ورد، آدستمالی پوشيده بود

 گو_زلين نان که آماده شد در جلوی او. کرد ٢٣کشتا
مشغول صبحانه شان بودند و . چای ريخت. گذاشت 

  .حواسشان به ھمه جا بود و ھيچ جا ھم نبود

ی که در مقابل ايوان خانه قد  به درخت صنوبرگو_ز
خيره نگريست جوری که در دريايی از فکر و کشيده بود، 

ه اندازه دلش ب. با خود کلنجاررفت. خيال غرق شده باشد
.  تنگ شده بودارسوھمه ی دلتنگيھای زندگی اش برای 

دلتنگی ی کمرشکنی که خشم کوه آواری را در جانش 
  . ھوار می کرد

 را بخانه ارسوبا خودگفت ھرچه بادا باد، برود و 
 که ھمه اش ارسودر ھمان ھنگام خشم گرفت از . برگرداند

ايست را وا گذاشت و پشت کرد به ھمه ی آنچه که می ب
افتاد که ه گلنسا بانوقدر می شناخت اما وقتی نگاھش ب

 ،چنان آشفته و اندوھگين به شعله ھای آتش خيره مانده بود

                                                 
٢١-   

kardekhale کرده خاله در گيلکی به چوب بلندی گفته می شود که  
  يک سر آن بشکل عدد ھفت است و با آن آب از چاه می کشند

٢٢-  

kaleh  کله،  اجاق کوچک گليست که در شمال ايران  از آن مانند تنور  
  کوچک  آشپزی استفاده می کنند 

٢٣  -  

kashta nan کشتانان يا نان کشتا، خولفانون، نوعی نان محلی گي4ن  
.ختلف دارداست که با آر د برنج پخته می شود انواع م  
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مانده  ھر چه . باد داد،را به ھيچچند و چون جدال درونش 
  .بودارسو بود بيتابی و دلتنگی برای ديدن 

از آن ھردونفرشان که ناگھان گلنسا بانو در ميان سکوتی  
  :، به صدای بلندی گفتنده بودمدجان آب

؟ واستی اينفره مرا زندگی !آخرش چی وا بوبوبی -
؟ چی بھتر کسی مرا کی خودش دوست !بوکودی بی يا نه

  !داشتی زندگی کودان دره
؟ بايد با يکی زندگی می کرد يا !آخرش چه بايد می شد( 
  ! با کسی که دوست داشت زندگی کند چه بھتر،؟!نه

  

چيزی بگويد، پھلوان جور ست تا خوا.  کرد نگاھشگو_ز
ھنوز پاسخی .  را صدا زدگو_زی از آنسوی پرچين دھ

۟بلته چوبھای ،ارسوخان ھمراه با وا_ی نشنيده بود که  َ٢٤ 
گلنسابانو سر و سينه  که ندنزديک نشده بود.را کنار زدند

  .   دويدارسوزنان، پا برھنه بطرف 

يچ حرکتی نتوانست  چنان غافلگير شده بود که ھگو_ز
. بلند شد و پای ستونی کناره ی ايوان سرپا ايستاد. بکند

. برای اينکه بتواند روی پايش بايستد، به ستون تکيه زد
آميخته به خشمش را قلبش بشدت می زد و بزور اشک ِ

  . داشتمی نگه 

ھردو . در آغوش گرفتندرا ديگر يک ارسوگلنسابانو و 
ديدارشان بيشتر از آن حس چنان گريه می کردند که شوق 

خان وا_ی .  از خانهارسوفرار  و سرزنش می شد تا اندوه
 و گلنسا بانو ايستاده بود و از ھر ارسو و گو_زميان 

  . حرکت يا حرفی وا مانده بود

. ی آنسوی پرچين قادر به ھيچ حرفی نبوددھلوان جور پھ
 و ھادھی که يکی از معتمدين جور  کياسری٢٥کياملک

ی رسيد دھسوار بر اسب به پھلوان جوربود، ی ھا دھجير 

                                                 
 Balte

٢٤  
بلته چوبھای افقی درازيست که بر دو پايه ی عمودی قرار می گيرند و 

.دروازه خانه ھای روستايی در شمال را تشکيل می دھند  
کياملک نام يکی از امرای مقدر اشکور، از روستاھای تاريخی گي4ن  -٢٥  
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 و گلنسا ارسو هپس از لحظه ای که خيره ب. و مکث کرد
 را گو_زاز ھمانجا لبخندی زد و  ،بانو شگفتزده نگريست

  :با خوشرويی صدا زد و گفت

 ؟یدھاقای جورمھمان نخوايی  -
  )؟یآقای جوردھمھمان نميخوای (

حظه ای دنبال کلمه ای  که ھاج و واج مانده بود، لگو_ز
با صدايی که خودش را يافته . می گشت که چيری بگويد

  :باشد، گفت

شوما .  خانه يههخان، شيمی خودتانکياملک بفرما  -
 .صابخانه ييد. کی مھمان نييد

شما که مھمان .  خان، خانه خودتان استکياملکبفرما ( 
 .)صاحبخانه ايد. نيستيد

  

 و از بلته ی باز خانه  کياسری پرچين را دور زدکياملک
اسبش را پشت خانه در فاصله ای . گذشت و وارد حياط شد

 گو_زرفه کنان بطرف س درخت چنار بست و ه طويله باز
  .رفت

 و گلنسا بانو دستی به چشمھاشان کشيدند و با چھره ارسو
 دست دادند و کياملک کياسریس از اشک با يای شاد و خ

نوز چيزی نگفته بود که  ھوا_ی خان. احوال پرسی کردند
 بطرفش رفت و او را در آغوش کشيد و از کياملک
  .  به نيکی گفت،کاسه گولپدرش، 

 آنھا که از ايوان به حياط خانه آمده بود، به جمع گو_ز
پيوست و با ميرشاھرخ که ھنوز دستش در ميان دستان 

 موقع دست دادن، .خان بود حال و احوال کردوا_ی 
 و  گذاشتگو_زخان را در دستان _ی وا دستان کياملک

  :گفت

شيمی سايا .  جيگا ايساييدیکاسه گولهشوما ده  -
  .دريغ نوکونيد

سايه خودتان را دريغ .  ھستيدکاسه گولشما بجای ( 
  )نکنيد
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 جا خورده از حرکت غيرمنتظره ی ميرشاھرخ  کهگو_ز
 که مشکل چه ار آن را نداشت، چنان شدظبود و انت

 انگار کوھی از ه باشد بگونه ای که کنمھايش حل شد
دوشش برداشته باشند، قد راست کرد و سينه جلو داد و 

  . خان را در آغوش کشيدوا_ی 

 چنان گو_زخان ھمچون کودکی در آغوش وا_ی 
 تZش می گو_ز.  که شانه ھايش می لرزيدزدگريه زير

از  و گلنسا بانو که پيش فرضھايی ارسو. کندرامش آکرد 
داشتند از اينکه  گو_زخان و وا_ی  رو شدن رو در

 ممکن بود ھمه چيز باشد ا_ در آغوش ھم شانبرخورد
  . خان، ننفس راحتی کشيدندوا_ی  و گو_زرفتن 

ی دستی به دھپھلوان جور . رفتندخانه ھمه بطرف ايوان 
خان زد و آشتی جويانه چيزی گفت اما وا_ی شانه ی 

شايد ھمه پذيرفته . ورده بودکسی نفھميد که چه بر زبان آ
بودند که با شاخ شانه کشيدن مشکلی از اين دست حل نمی 

کرده بود، کياملک کياسری شود و با اين برخوردی که 
به گو_ز از طرفی . جای ھيچ کار ديگری نمی گذاشت

کسی امان نداد چيزی بگويد يا حرکتی کند ا_ اينکه بدنبال 
  .ه ای جا گرفتنداو بطرف تZر رفتند و ھريک گوش

راضی تر از ھر کسی، شادمانه، برای  ارسوگلنسابانو و 
  .رفتند ٢٦ قلنھاریآماده کردن 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

                                                 
کاشت قلنھار ھمان غذای پيش از نھار است که در گي4ن بويژه وقت  -٢٦

قبل از نھار= قلنھار . شالی رسم است  
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